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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
یک بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

يادكردي از شهيد پاسدار علي‌رضاييان كه آبان 62 آسماني شد

ی  وايت سردار ر
كه خلق‌و‌خوی قرآنی داشت

  غلامحسين بهبودي
سردار شــهيد علي رضائيان، فرمانده 
قرارگاه حمزه سيد‌الشهدا)ع( بود كه در 
دوران جواني يك اتفاق ساده باعث شد، 
مسير زندگي‌اش تغيير يابد. او كه سال 
1326 در فيروزآباد تهران متولد شده 
بود، بعدها همراه خانــواده در اصفهان 
ساكن شد. سال‌ها بعد، شهيد رضائيان 
در ايــام جواني و زماني كــه در منزل 
آيت‌الله سعيدي به كار ساختمان‌سازي 
مشغول شده بود، شــديداً تحت‌تأثير 
ايشان قرار گرفت و تحول روحي يافت. 

   از كردستان تا حصر آبادان
شــهيد رضاييان در اوايل ســال ۱۳۵۹ با 
تعدادي از نيروهاي ســپاه به كردســتان 
مأمور شد و با رشادت‌هاي خود در عمليات 
آزادسازي ســنندج شــركت كرد. اولين 
حضــور ميداني شــهيد در دفاع‌مقدس با 
مجروحيتــش همــراه شــد. در كيي از 
درگيري‌ها بــر اثر اصابت گلولــه از ناحيه 
سر و گلو، به‌شدت مجروح شد و مدت‌ها در 
بيمارستان درحالت اغما بود. اما به خواست 
خدا ماند تا خدمتش را در جبهه‌هاي ديگر 
ادامه دهد. با شروع تجاوز نظامي صدام به 
كشورمان، شهيد رضاييان به جبهه جنوب 
رفت و در عمليات‌ فرمانده كل قوا، شكست 
حصر آبادان، طريق‌القــدس، فتح‌المبين، 
بيت‌المقدس و رمضان حضور فعالي داشت. 

   آبان پر ماجراي سال 62
در آبان مــاه 1362 و قبل از مرحله ســوم 
عمليــات والفجــر۴، هنگاميك‌ه شــهيد 
رضاييان براي شناســايي و بررسي منطقه 
عملياتي به همراه چهارنفــر از فرماندهان 
و مســئولان قــرارگاه به دامنــه جنوبي 
ارتفاعات لري رفته‌بــود، در حين صعود به 
قله ارتفاع لري، به علت پاكســازي نشدن 
كامل منطقه، روي مين رفته و به‌شــدت 
مجروح شد. مسئول وقت اطلاعات قرارگاه 
مي‌گويد: وقتي بالاي ســر او رفتم، ديدم 
به علت تركش‌هاي زيادي كــه به بدنش 
خورده، جانســوزانه ناله ميك‌نــد. او را به‌ 
سختي به پشــت جبهه منتقل كردند. در 
بيمارســتان بود كه به آرزوي ديرينه خود 

یعنی شهادت رسيد. 
   روايت همرزمان شهيد رضاييان

ســردار قدرت‌الله ميرزايي، مديــر گروه 
مهمات‌ســازي ســپاه ناحيــه اصفهــان 
درخصوص اين شــهيد مي‌گويد:»روزي 
آقاي علي‌رضاييــان به فريــدن آمد. من 
هم آنجــا در اطلاعــات كار ميك‌ردم. بعد 

از آموزش كه به ســپاه فريدن برگشــتم، 
رفتم و بــا آقاي رضاييــان صحبت كردم. 
كي ملاقات خصوصي و دو نفره داشــتيم. 
گفتم نيروي اطلاعات هســتم و اخيراً هم 
از آموزش آمده‌ام. خيلي با من گرم گرفت. 
با هم صميمي شــده بوديم. وقتي مي‌آمد، 
مي‌رفتيم و در فضاي ســبز مي‌نشستيم و 
با هم صحبت ميك‌رديم. آقــاي رضاييان 
گذشــته‌اش را تعريــف ميك‌ــرد كه در 
گروه‌هاي مسلح قبل از انقلاب بوده است. 
مي‌گفت: مرتب خانه‌به‌دوش و درحال فرار 
بودم و ســاواك دنبالمان بود. كيجا اجاره 
ميك‌ــردم و با زن و بچــه مخفيانه زندگي 
ميك‌رديم. گاهي شش ماه نشده، سروكله 
ســاواك پيدا مي‌شــد... كي روز صبح كه 
رفتم خانه‌اي را اجاره كردم، عصر سروكله 
ساواكي‌ها پيدا شــد. روز بعد دوباره جابجا 

شديم.«
   فرمانده شجاع و با اخلاق

سرلشــكر پاســدار رحيم صفــوي نيز در 
خصوص شهيد رضاييان مي‌گويد:»شهيد 
علي‌رضاييان انسان عجيبي بود. او شغلش 
بنايي بود و سنش هم از من بيشتر بود. فكر 
كنم هفت يا هشت سال از من بزرگ‌تر بود.«  
او به حديث و روايت مســلط بود. ‌كيدفعه 
دونفري از اهواز به سمت اصفهان مي‌آمديم 
كه قرار شد با آيه و حديث و روايت مشاعره 
كنيم. من به انديمشــك رســيدم، ديگر 
اطلاعاتم ته كشيد و نه آيه قرآن و نه حديث 
و روايتي مي‌دانستم، اما ايشان تا اصفهان در 

گوش ما حديث و آيه قرآن خواند. 
او كي فرمانده بود و در آزادسازي كردستان 
نقش بسيار بارزي داشت. در آنجا كي تير 
از زير گلويش وارد شــد و از پيشــاني‌اش 
خارج شــد. تا مدت‌ها مجروح بود و حال 

بدي داشت. 
بعد از آزادسازي سنندج وارد جنگ شد و 
در جنگ جزو بهتريــن فرماندهان بود. او 
در عمليات والفجــر۴ در منطقه پنجوين، 

فرمانده قرارگاه مقدم حمزه بود. 
با اينكه فرمانده قرارگاه بود، براي ساختن 
قرارگاه، خودش خاك در گوني پر ميك‌رد 
و در ساختن سنگر شركت ميك‌رد. سفره 
كه مي‌خواســتند بيندازند، ايشان سفره 
مي‌انداخت و آخرين نفري كه مي‌آمد پاي 
ســفره او بود و اولين نفري هم كه از سفره 

بلند مي‌شد، خودش بود. 
رضاييان كي فرمانده معلم بود. فرمانده‌اي 
كه واقعــاً به قــرآن و نهج‌البلاغه و حديث 
بسيار وارد بود. بسيار شجاع بود و با صراحت 

و شجاعت حرف حق را مي‌زد.

گفت‌وگوي»جوان« با همسر شهيد مجتبي اميني از شهداي فراجا درجنگ تحميلي رمضان 

می‌دانست شهید می‌شود ولی به دل خطر زد
   عليرضا محمدي

شهيد مجتبي اميني از شــهداي فراجا در 
جنگ تحميلي رمضان، مادربزرگي داشت 
كه از سال‌ها قبل دچار مشكل جسمي شده 
بود. شهيد هميشه به او سر مي‌زد و كارهايش 
را انجام مي‌داد. معتقد بود روزي دعاي‌خير 
مادربزرگ شامل حالش مي‌شــود و او را به 
عاقبت‌بخيري مي‌رساند. آقا‌مجتبي در شب 
قبل از شهادتش هم به خانه مادربزرگ رفته 
و ناخن‌هايش را كوتاه كــرده بود. آن روزها 
مجتبي اميني حال‌و‌هواي خاصي داشــت. 
به گفته همســرش، الهام نوريان، او از زمان 
جنگ تحميلي 12روزه تحول روحي يافته و 
انگار خود را آماده يك اتفاق بزرگ ميك‌رد. 
روز 17اسفندماه برابر با هجدهم ماه رمضان 
با بمباران محل خدمت آقا‌مجتبي در پليس 
امنيت عمومي، او و يكــي از همكارانش به 
شهادت رســيدند تا دعاي عاقبت‌بخيري 
مــادر بزرگ مســتجاب شــده باشــد. 

چه خصوصيات اخلاقي باعث شــد تا 
شما و شهيد اميني همسفر زندگي هم 

ديگر شويد؟
قبل از پاســخ به اين ســؤال عرض كنم، ما كي 
آشنايي ســنتي داشــتيم. پدرم مصالح فروش 
بود و كي زماني برای پدربزرگ شــهيد مصالح 
برده بود. از همين طريق باباي من و پدر شهيد 
با هم آشنا شــده بودند. چون پدر آقا‌مجتبي به 
دنبال مورد مناســبي براي پسرش بود، موضوع 
را با پدرم در ميان گذاشته بود. به همين ترتيب 
ما كاملًا ســنتي به هم معرفي شديم و سال 87 
مراســم خواســتگاري، عقد و ازدواج‌مان پيش 
آمد. همه چيز هم خيلي سريع انجام شد. ما اهل 
خميني‌شهر هستيم و شهيد و خانواده‌اش هم 
اهل فلاورجان هستند. اما در مورد خصوصيات 
اخلاقي و معيارها عرض كنم، من دوست داشتم 
همسر آينده‌ام يا روحاني باشد يا نظامي؛ ايمان و 
اخلاقش برايم از هر چيزي مهم‌تر بود. آقامجتبي 
جوان خوبي بود؛ باايمان، اهل مسجد و نماز و آن 
زمان پيماني نيروي انتظامي بود. پدرش ارتشي 
بود و برادر من هم بسيجي؛ در واقع كي خانواده 

معتقد و انقلابي به‌شمار مي‌رفتيم. 
ملاك خود ايشان براي ازدواج چه بود؟

شــهيد اميني كي آدم مذهبي و معتقدي بود و 
معيارهايش تقريباً مثل خود مــن بود. ما براي 
ازدواج چه به لحــاظ خصوصيات فردي و چه به 
لحاظ خانوادگي مشكل خاصي نداشتيم. خود 
شهيد بعدها تعريف ميك‌رد، در سفر به كربلا دور 
حرم امام حسين)ع( را خودش جارو كرده و از آقا 
خواسته بود كه همسر خوبي نصيبش كند. بعد از 
ازدواج‌مان ايشان معتقد بود كه دعايش مستجاب 

شده و خدا ما را در مسير هم قرار داده است. 
با درآمد كمي كه شهيد اميني داشت، 

چطور زندگي‌تان را با هم ساختيد؟
شــهيد اهل تجملات نبود؛ اوايل ما حتي جاي 
مستقلي براي زندگي نداشــتيم. سه سالي در 
خانه پدر همســرم زندگي كرديم. بعد شــهيد 
اميني كي قطعه زمين در روستا تهيه كرده بود و 
همان زمان‌ها شب‌ها درس مي‌خواند و روزها كار 
ميك‌رد. كمك‌م با كمك پدرم كه مصالح فروش 
بود، توانستيم روي زميني كه داشتيم خانه‌مان 
را بسازيم. خانه ما در روستاي زازران در اطراف 
فلاورجان است. ما چند ســال با خوشي در اين 
خانه زندگي كرديم و نهايتاً آقا‌مجتبي آسماني 

شد و با شهادت به خانه آخرت رفت. 
حاصل ازدواج‌تان چند فرزند است؟

خدا به ما ســه فرزند داده بود. اولين فرزندمان 

محمد‌طاها متولد ســال 88 اســت. اما فرزند 
دوم‌مان منصوره را در كي ســالگي‌اش به خاطر 
مشكل تنفسي كه داشــت از دست داديم و بعد 
از آن به خانم حضرت معصومه)س( نذر كرديم و 
گفتيم اگر خدا به ما دوباره دختر بدهد، اسمش را 
فاطمه مي‌گذاريم. آن زمان‌ها اتفاق‌هاي عجيبي 
در زندگي ما افتاد. وقتي منصوره را باردار بودم، 
محمدطاها كه كوچك بــود از طبقه دوم خانه 
روي پله‌ها افتاد. پزشــكان گفتند جمجمه‌اش 
ترك دارد و اگر تا صبح لخته‌خون زير آن برود، 
چند ماه بايد بيمارســتان بماند. فرداي آن روز، 
پزشك گفت معجزه شــده و هيچ اثري از ترك 
نيست. كمي بعد دخترم به دنيا آمد و متأسفانه 
مشكل تنفســي داشــت؛ حدوداً ‌كيساله شد 
كه از دنيا رفت. همان‌طور كــه عرض كردم به 

حضرت‌معصومــه)س( نذر كرديم كــه دوباره 
صاحب دختر بشويم و ســال 95خدا، فاطمه را 
به ما داد. جالب اســت كه طبق گفته پزشــك، 
تاريخ تولدش روز ولادت حضرت معصومه)س( 
مشخص شده بود، اما دخترم شب ولادت ايشان 

به دنيا آمد. 
در زندگي مشترك‌تان شهيد اميني را 

چطور آدمي شناختيد؟
آقا‌مجتبي بســيار آدم معتقدي بود و هميشه 
سعي ميك‌رد نمازهايش را اول وقت و به جماعت 
بخواند. اگر خســته نبود يا كاري فوري نداشت، 
نمازش را هميشه در مســجد جامع مي‌خواند. 
ماه رمضان ســال آخر، برخلاف سال‌هاي قبل، 
صبح و شب در مســجد بود. نكته جالب اين بود 
كه در محله هيچ‌وقت لباس نظامي نمي‌پوشيد 

و هميشه با لباس شخصي مي‌آمد. وقتي در خانه 
بود، مي‌رفت در روســتا كار ميك‌رد و مي‌گفت 
پولي كــه با زحمت خــودم به دســت مي‌آيد، 
برايم بركت دارد. خيلي بــه صله‌رحم و ديدار با 
بزرگ‌ترها اهميت مي‌داد. هميشه به پدرومادرش 
سر مي‌زد. شهيد مادربزرگي با مشكل جسمي 
دارد. خيلي وقت‌ها به او سر مي‌زد و كارهايش را 
انجام مي‌داد. شب آخر قبل از شهادتش هم رفته 
بود ناخن‌هاي مادر بزرگ را كوتاه كرده بود. وقتي 
به خانه برگشــت گفت:»الهام خانم، نتوانستم 
ناخن‌ها را درســت كوتاه كنم؛ تــو خوب كوتاه 
ميك‌ني، كي سري به مادر بزرگم بزن!« هميشه 
مي‌گفت من با دعاي خير مادربزرگم عاقبت‌بخير 
مي‌شوم و همينطور هم شد. دو خاله‌ شهيد هم 

بيمار بودند و خيلي حواسش به آنها بود. 
تحولي در رفتارهاي شهيد در روزهاي 

آخر حيات‌ زميني‌شان ديده بوديد؟
بعد از جنگ تحميلي 12روزه و تا زمان شهادتش 
در جنگ تحميلي رمضــان، كي تحول معنوي 
پيدا كرده بود و بيشــتر از اوقات ديگر به مسجد 
مي‌رفت. قبلًا هم آدم‌مذهبي و معتقدي بود. اما 
انگار در چند ماه پاياني عمرش كي طور ديگري 
شده بود. هرچه به زمان شــهادتش نزد‌كيتر 

مي‌شد، اين تحول روحي را بيشتر مي‌ديديم. 
شهادت ايشان چطور اتفاق افتاد؟ 

آقامجتبــي در روز هجدهــم رمضــان، برابر با 
۱۷اسفند به شهادت رسيد. محل كارشان قبلًا 
مقر سپاه بود و در همان‌جا بمب سنگرشكن زده 
بودند. البته آن روزها دشمن مرتب مراكز انتظامي 
را مي‌زد تا مگر در داخل كشور ناامني ايجاد كند. 
شهيد هم در مقر پليس امنيت عمومي بود كه 
آن روز بمباران شــد و به شهادت رسيد. اينطور 
كه دوســتانش تعريف ميك‌ردنــد، از قبل آنجا 
تخليه شده بود. اما لحظاتي قبل از بمباران شهيد 
مي‌رود تا در اسلحه خانه را قفل كند تا اگر مركز 
بمباران شد، سلاح‌ها دست كسي نيفتد. لذا در 
ماجراي بمباران، ايشان و كيي از همكارانش به 
شهادت رسيدند و كي ســرباز هم زخمي شده 
بود. در واقع آقا مجتبي با احساس مسئوليتي كه 
داشت با وجودي كه مي‌دانست امكان بمباران 
آنجا وجود دارد، به دل خطر رفته بود تا وظيفه‌اش 
را به درســتي انجام بدهد و نهايتاً هم كه با اين 

ايثارگري‌اش به شهادت رسيده بود. 
چطور از شهادت همســرتان مطلع 

شديد؟
روز شهادت آقا مجتبي، دشمن در ساعت7:30 
و8، خيلي از نقاط اصفهــان و نجف‌آباد را هدف 
قرار داد. مادرم زنگ زد و گفت ســمت شــما را 
كه نزده‌اند؟ من گفتم: نه مامــان به ما نزدكي 

بود، ولي برای ما اتفاقی نیفتاد. ما در ماه رمضان 
معمولاً جايي نمي‌رفتيــم. آن روز هم قرار نبود 
كسي به خانه ما بيايد، اما چند نفر از همكارهاي 
همسرم كه از موضوع با خبر شده بودند، قضيه 
را به ديگران گفته بودند و قرار شــده بود كه با 
خانم‌هاي‌شــان به خانه ما بيايند. من بيرون كه 
رفتم ديدم رفت و آمد خانم‌ها زياد شــده است. 
با خودم فكر كردم نكند براي آقا‌مجتبي اتفاقي 
افتاده اســت. چون اصلًا فكــرش را نميك‌ردم 
كه دشمن بخواهد مقر نيروي انتظامي را بزند. 
كمي كه گذشــت ديدم رفتار دوستان و آشناها 
طور عجيبي شــده اســت. كمي بعد در مراسم 
جزء‌خواني قرآن بودم كه كمك‌م موضوع شهادت 

آقا‌مجتبي را به من اطلاع دادند. 
پيش آمده بود كه همسرتان از شهادتش 

بگوييد؟
از زمان جنــگ 12روزه همزمان با تغيير روحي 
كه در همسرم ديدم، كي حسي در من به وجود 
آمده بود كه شايد اتفاقي در شرف رخ‌دادن باشد. 
گذشت تا شب قبل از شهادت آقا‌مجتبي وقتي 
افطار مي‌خورديم، حرف از شهيد مهدي ايوبي 
پيش آمد. ايشان سپاهي پايگاه نجف‌آباد بودند 
و وصيتنامه‌اي به دوســتش داده بود كه بعد از 
شهادتش به دست خانمش برســانند. شوهرم 
همينطور داشت ماجراي شهيد را تعريف ميك‌رد. 
من گفتم خيلي دوست‌دارم شــهيد شوم. بعد 
به شــوخي رو به آقا‌مجتبي كردم و پرســيدم: 
تو دوست نداري شهيد شــوي؟ ايشان خنديد 
و گفت:»شــهادت كه خيلي خوب اســت، چه 
خوب است كه آدم با شهادت از اين دنيا برود.« 
شهيد اميني بسيار به شــهيد سليماني و رهبر 
شــهيدمان، امام‌خامنه‌اي علاقه داشت. بعد از 
شــهادت حاج‌قاسم وقتي كه از شــب كاري به 
خانه برگشــت، ديدم خيلي ناراحت است. بعد 
از شــهادت حضرت آقا هم همين‌طور شده بود. 
مي‌گفت ما امسال عيد نداريم. هركسي در مورد 
ديد و بازديد عيد از شما پرسيد بگوييد ما امسال 

عيد نداريم. 
شهيد اميني چه نكات تربيتي را براي 

فرزندانش توصيه ميك‌رد؟
شهيد اميني هميشه آرزو داشــت، فرزندانش 
كي تربيت ديني و انقلابي داشته باشند. هميشه 
به هر مراســم يــا راهپيمايي‌ها كــه مي‌رفت، 
پسرودخترمان را همراه مي‌برد. چون محمدطاها 
سن بيشتري نسبت به فاطمه دارد، خيلي مراقب 
بود پسرمان به هرجايي نرود و با هر كسي مراوده 
نداشته باشد. حتي در مأموريتي كه به اهواز رفته 
بود هم به فكر پســرمان بود. درباره دخترمان 
فاطمه هم خيلي تأيكد روي حجابش داشــت. 
مثلًا اگر قرار بود دخترمان از خانه تا ماشين برود، 
مي‌گفت فاطمه جان در همين مسير كوتاه هم 
چادرت را سر كن و بدون چادر بيرون نرو. حالا 
دخترم با حجاب چادرش در محله بسيار مورد 
توجه همسايه‌هاست و مي‌گويند الحق كه دختر 

شهيد بودن زيبنده شماست. 
سخن پاياني. 

شهيد مي‌خواست كي ســفري با هم به مشهد 
برويم. اما اسفندماه به شهادت رسيد. وقتي عيد 
شد، خادمان حرم امام رضا)ع( با پرچم به خانه ما 
آمدند. وقتي آنها را ديديم، در دلم گفتم: شهيد 
مي‌خواست عيد با هم به مشهد برويم، حالا امام 
رضا)ع( خودش به خانه ما آمده‌است. كمي بعد 
قسمت شــد كه در روزهاي تشييع حضرت آقا 
در مشهد باشيم. اين هم كي نشــانه ديگر بود 
كه خواسته شــهيد براي زيارت آقا امام رضا)ع( 
اينطور تعبير زيبايي بيابد. ان‌شاءالله خود شهيد 

شفيع ما باشد. 
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اينطور كه دوســتانش تعريف 
مي‌كردنــد، لحظاتــي قبل از 
بمباران، شــهيد مــي‌رود تا در 
اســلحه خانه را قفل كند تا اگر 
مركز بمباران شد، سلاح‌ها دست 
كســي نيفتد. در واقع آقا‌مجتبي 
با احساس مسئوليتي كه داشت 
با وجودي كه مي‌دانست امكان 
بمباران آنجا وجــود دارد، به دل 
خطر رفتــه بود تــا وظيفه‌اش 
را بــه درســتي انجــام بدهد
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